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و  مشترك افراد جامعه، مشاركت سياسي فعال شهروندان به مثابه عنصر اساسي در زندگي خوب
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و غايات خواهي جمهوري  را مي توان رويارويي با ليبراليسم در تاكيد بر خيرهاي اجتماعي

به مثابه عنصر اساسي در زندگي خـوب مشترك افراد جامعه، مشاركت سياسي فعال شهروندان

و عدم مداخلـه دولـت در زنـدگي خـصوصيو شناسايي متمايز از آزادي فراتر از آزادي   منفي

ار. دانست مي آيندسيونان به شمار و روم سيسرو پايه گذاران اين سنت آن.طو  سده هاي ميانه

و رنسانس بـه شـكوفايي آن يـاري رسـاند  بـه دنبـال آن، ايـن سـنت از طريـق. را تثبيت كرد

مي يابد مشترك المنافع سده هفدهم در برابر استبداد پادشاهان گس  با گـذر از آتلانتيـك،؛ترش

و با توصيه هاي نهادي در چهارچوب فدراليسم اوج مي . گيـرد انقلاب آمريكا را شكل مي دهد

به زوال مـي گرايـد و كنستانت رو در. اما در اين مرحله از سوي ليبراليسم كلاسيك بنتام، ميل

و و بيستم، گونه هاي كلاسيك  رفـاهي ليبراليـسم در برابـر مناقشات سياسي سده هاي نوزدهم

و رقباي ديگر صـف آرايـي مـي كنـد در. سوسياليسم، محافظه كاري، انتقام جويي ملي گرايانه

و راولزي بنيان هاي فلسفي محكم تر نسبت بـه ليبراليـسم نهايت، ليبراليسم وظيفه گراي كانتي

مي كند  تا. نفع گرا ارايه مي شود و در جمهوري خـواهي اين تحولات موجب عرصـه انديـشه

امـا در دو دهـه . (Brennan & Lomasky 2006: 221-222)عمل سياسـي حـضوري نـامريي بيابـد 

و وظيفه گرا با احياي سنتيپا  جمهوري خواهي اني سده بيستم، كاستي هاي ليبراليسم نفع گرا

 سـنت جديـد در پيونـد بـا ايـدئولوژي فـضيلت مـدني در چـارچوب. مورد انتقاد قرار گرفت

.م انداز كاميونتاريانيستي گسترش فزاينده يافتچش

سه دهه گذشته وارد ادبيات علمي شده Communitarianism/مفهوم كاميونتاريانيسم تنها طي

به اين معنا نمي توان يافـت 1975در ويراست سال. است آن. ديكشنري وبستر اين واژه را در

به واقع، معناي ايـن واژه. عريف شده استت» عضوي از جامعه كمونيستي«جا، كاميونتاريانيسم 

جديد چيست؟ آيا كاميونتاريانيسم انديشه اي جديد را متولد ساخته است؟ يا ايـن واژه بيـانگر 

و متمايز از انديشه  و آيا اگـر يـك انديـشه باشـد، ايـنايگونه اي جديد  بسيار قديمي است؟

ا و آموزه است يا مانند جنبش طرفداري ز محيط زيست، چشم اندازي بـراي انديشه يك نظريه

كه در سـال و آموزه هاست؟ فصلنامه جماعت پاسخگو  اميتـاي بوسـيله 1990توسعه نظريه ها

در؛و سـه همكـار دانـشگاهي او پايـه گـذاري شـد Amitai Etzioni/اتزيوني  بهتـرين پاسـخ را

و همبـستگي« » اجتمـاعي چگونگي دستيابي به موازنه اي عادلانـه بـين آزادي فـردي، برابـري

و جو مي كند كه چگونه دو نيمه تجزيـه. جست بر اين اساس، ما با اين معماي بزرگ روبرويم

به مسئوليت مـشترك منجـر  كه به جامعه را و علاقه به آزادي فردي  شده ليبراليسم، يعني عشق

مي توان محيط نگري دموكراسي دانـست. با هم پيوند دهيم؛شودمي  كـه بـه كاميونتاريانيسم را
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و بـستر فـضيلت مـدني يـاري مـي رسـاند از ايـن رو،. ارتقاي آگاهي ما از اهميـت سياسـت

نه يك انديشه، نظريـه يـا آمـوزه جديـد يـا قـديم، بلكـه يـك  به طور فشرده،  كاميونتاريانيسم

كه از تلاش  آگاهانه در جامعه براي تحقـق فـضيلت در شـهروندان حكايـتيچشم انداز است

تلا. دارد و مسئوليت افـراد را بـه اين مي گيرد كه آزادي ش در چارچوب جماعت هايي شكل

مي سازد  در اين فرض، جماعت هاي كاميونتاريانيـستي . (see; Lukes 1998)بهترين شكل نمايان

و زوايـاي آن كه ضرورت دارد ابعاد گونه اي ويژه از سياست حمايتي را به نمايش مي گذارند

.ردمورد كنكاش قرار گي

به روايت اتزيوني، بـا جمهوري خواهي«مدعاي اين پژوهش آن است كه  كاميونتاريانيستي

ايجاد تعديلاتي در پيش فرض هاي اساسي كاميونتاريانيسم راديكال، در سياست حمايتي خـود

و تفاوت  مي كند تا با شناسايي دو ويژگي پيوستگي  از فروپاشـي اجتمـاعي جلـوگيري؛تلاش

و اين سياست. كند و بحـث  از تحميل ارزش هاي فرهنگي ادعايي اكثريـت فاصـله مـي گيـرد

و گوي آزاد را به مثابه راهي براي بازنگري انديشمندانه در داشته هـاي فرهنگـي جامعـه گفت

مي كند .»مطرح

بازنگري در پيش فـرض«،»جماعت هاي هويت بخش«اين نوشتار در چهار قسمت شامل

چيرگي فرايندهاي سياسي بـر فراينـدهاي«و» سياست حمايتي«،»الهاي كاميونتاريانيسم راديك 

و الگوي سياسـت حمـايتي آن را جمهوري خواهي، مفاهيم اساسي»اجتماعي  كاميونتاريانيستي

مي گذارد به بحث انتقادي و .ارايه كرده

 جماعت هاي هويت بخش.1
از» جماعـت« كاميونتاريانيستي مفهوم جمهوري خواهي برجسته ترين مفهوم در اسـت كـه

،»رابطـه مـساوات طلبانـه بـين اعـضا«،»پـاي بنـدي بـه تعهـدات«شـامل ساختار دروني ويژه 

مي» نفي سلطه فراجماعتي«و» كنشگري شهروندان« جماعت هاي هويت«مفهوم. شودتشكيل

مي گيرد» جامعه بسامان«در برابر» بخش به مثابه انصاف، جامع. راولزي قرار ه در نظريه عدالت

كه با هدف پيگيري منافع فـردي پيـشااجتماعي يـا غيـر شودفراورده توافق بين اعضا تلقي مي

مي دهد به همكاري تن راياين هـدف مـي توانـد بخـش. اجتماعي خود  مهـم از هويـت فـرد

 مـشترك پيونـد مـي خـورد؛ي زيرا تصور سياسي او از عدالت با تعهـد بـه هـدف؛تشكيل دهد

 جامعه بسامان هدف مشترك شهروندان از عدالت سياسي تضمين عادلانه بودن اي كه در گونهبه

و اجتماعي است  مهم از هويتياز اين رو، نمي توان عدالت سياسي را بخش. نهادهاي سياسي

به شمار نياورد  اما اين هدف مشترك نبايد بـا برداشـتي از زنـدگي خـوب اشـتباه؛اخلاقي آنان

ا. شود و اولويت شهروندان اين جامعه را هداف كننـد؛ زيـرا دنبـال مـي در زندگي هاي متفاوت
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.(Rawls 1971:447-8)ها وجود ندارد محدوديتي در گزينش زندگي نيك فراروي آن

و افراد نه تنها قابل حصول، بلكه ضروري دانسته مي شوند در اين معنا، ارزش هاي جامعه

كل  و جماعـت هـاي  يـسايي بـه زنـدگي خـود معنـا در درون تشكل هايي چون جوامع علمـي

 ساختار اساسي جامعه است كه عـدالت بـه مثابـه؛اما آنچه براي راولز اهميت دارد. مي بخشند

مي انصاف آن را از يك جامعه خصوصي كه با هدف همكاري بـراي تـامين منـافعدكنمتمايز

و. است شخصي شكل گرفته   مفهـوم بدين سـان، راولـز نيـز از جمهوريـت گرايـي كلاسـيك

مي كند مايهگتن در اين فرض، حفظ آزادي دموكراتيـك. اي از جماعت گرايي سياسي حمايت

و  كه هر يك برداشت هايي خـاص از زنـدگي خـوب نيازمند مشاركت فعال شهرونداني است

 اما آنان فعاليت هاي سياسي خـود را بـر پايـه مناسـبات عادلانـه؛جامعه سياسي مطلوب دارند 

و.)Mulhall and Swift 1996: 202-203)ازندساستوار مي  تفاوت اساسي جامعه بـسامان راولـزي

جماعت هاي هويت بخش كاميونتاريانيستي در پيگيـري برداشـتي جـامع از خيـر در سياسـت

با» كنشگري شهروندان« كاميونتاريانيستي جمهوري خواهي. است در» پاي بندي به تعهدات«را

به» اعضا رابطه مساوات طلبانه بين« و مي دهـد» نفي سلطه فراجماعتي«دانسته بـر ايـن. فرمان

و  به شمار مـي آيـد به مفاهيم خير جزء جدايي ناپذير در كنش سياسي شهروندان اساس، تعهد

مي كند و جماعت را تصوير .چگونگي رابطه فرد

 پايبندي به تعهدات.1.1
ران كاميونتاريانيسم كلاسيك بر اين باور از بنيان گذاAlasdair MacIntyre/السدير مك اينتاير

كه توصيف افلاطون از انسان با فضيلت را نمي  توان از توصيف او از شـهروند بافـضيلت است

به منزله؛ي انسانِ ممتاز شناخته شود از اين رو، ممكن نيست فرد به منزله.دكرجدا   شهروند اما

 شهر جايگاه خـود را مـي-ط اجتماعي دولتبه عقيده آتنيان، فضايل در محي. اين گونه نباشد

به شهروند خوب بودن وابسته است و انسان خوب بودن، كاملاً ارسطو بخـشي از اخـلاق. يابد

مي  كه به وسيله دولت را اطاعت از قوانيني او اصـرار. شـهر بـه اجـرا در آمـده اسـت-انگارد

نه فقط در زندگي فردي، بل  كه در زنـدگي كـل شـهر بيابنـد؛ داشت فضايل بايد جايگاه خود را

. منـد هـستند از زندگي عقلانـي بهـره Politikon Zoon/ها تنها به عنوان حيوان سياسي زيرا انسان

كه تنهـا در آن مـي-دولت به فردي است از شهر شكل سياسي منحصر تـوان بـه طـور كامـل

آن فرض جامعه پيش. فضايل زندگي انساني برخوردار بود  تحقـق خيـر اي كـه هـدف مـشترك

ا  و مفاهيم خير است توافق گسترده ست؛انسان اين توافق نوعي تعهـد را ميـان. در باب فضايل

مي همشهرياني  مي سازد ممكن اينتـاير، از ديد مـك. دهندكه در نظر ارسطو يك شهر را تشكيل

و جامعـه سياسـي در چـارچوب طرح ـ و مـشترك در جهـان فـردياين مفهوم از دوستي گـرا
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ميخو آزادي كـم، گـاهي او عقيده دارد كـه مـا دسـت. شود اه كنوني مفهومي دور از ذهن تلقي

هاي امور خيريـه بـه دنبـال ايـن طـرح مـشترك هـستيم ها يا سازمان درباره مدارس، بيمارستان 

(MacIntyre 1981:148-158) . 

و بستر اجتماعي در جهان معاصر تا حدود زيـادي به اصول در متن  از بر اين اساس، تعهد

و. دست رفته است اين تعهد مستلزم آن است كه هر فرد بتواند روي ديگران حساب بـاز كنـد

و پاي بندي آنان اميدوار باشد   پـاي بنـدي بـه ايـن تعهـدات، تـشكيل ساختاريِهجو. به تعهد

و مقابلـه بـا Community Organization/»سازمان جماعـت«  بـا هـدف تقويـت اتحـاد جماعـت

ا از.ستفشارهاي محيطي اين اتحاد عاملي براي تجهيز فعاليت هاي خاص اجتماعي است كـه

و وابستگي هاي مشترك نـشات مـي گيـرد  و اجماعي بر منافع بـه رغـم آن كـه برخـي. توافق

 حكايـت جمـاعتي پژوهش ها از تقدم حس جماعت بر وجود توافق سياسي يا اشتراك منـافع 

مي داند دارد، اما در مقابل، مطالعات ديگر عامل اين به واقع،. حس را در مشكلات جماعت ها

به اين پرسش كه آيا مشكلات محلي هويت عميق تر جماعـت دشوار باشد ممكن است پاسخ

را رقم مي زند يا افراد پس از تكوين هويت جماعتي بيشتر از مشكلات جماعت خـود سـخن

بـر ديگـري ناديـده زيرا تعيين نقش انحصاري مشكلات محلي يا هويت جمـاعتي؛مي گويند 

از. انگاشتن فرايند تعاملي بين عناصر تاثيرگذار است  بدين ترتيب، اساساً تفكيـك ايـن عناصـر

مي  به نظر و واكنش هـا را در يكديگر ناصواب مي يابد تا برآيند اين كنش ها و ضرورت رسد

و چگونگي هويت جديد بررسي كنيم  خ. نوع دمات، اين جماعت ها فراتر از يك موسسه ارايه

و؛داراي بسياري از ويژگي هاي جنبش هاي اجتماعي هستند   زيرا سازماندهي تـوده هـا مـردم

آموزش داوطلبان را در راس برنامه هاي خود قرار مـي دهنـد تـا جـايگزيني بـراي مـداخلات

.(Harrington, 1992, 178)اي نهادهاي رسمي در عرصه حل منازعه ارايه كنند حرفه

ت طلبانه بين اعضاابطه مساوار.2-1
ايـن. جنبش هاي اجتماعي جديد با گسترش سازمان هاي جمـاعتي پيونـد خـورده اسـت

 زيرا همواره با اين پرسـش روبـرو؛ سياسي را تجربه مي كند مداوم جنبش در درون خود تنش 

كه آيا از نهادهاي دولتي مستقل بوده يا گونه اي از وابستگي به آن را بازنمايي مـي كنـد . است

هم ترين جنبه در اين مساله، خاستگاه مشروعيت سازمان هاي جماعتي، چگـونگي ارتبـاط بـام

كه بـا اتكـا بـه  و نمايندگي انديشه اي اجتماعي است و سازنده خود يعني مردم عناصر ماهوي

به دور هم گرد مي آورد  و. آن، افراد را ساختار دروني اين جماعت ها فارغ از ميـزان اسـتقلال

ب  و وابستگي ه نهادهاي دولتي، رابطه اي مساوات طلبانـه را بـه نمـايش مـي گـذارد كـه رشـد

و قـانون گسترش اين گونه از روابط اجتماعي مي تواند بر سـاختار وسـيع تـر نظـام اجتمـاعي



 1391پاييز،3شمارة،42 دوره، فصلنامه سياست 234

اي. جامعه اثر غير قابل انكاري برجا گذارد بر اين اساس، فارغ از تكثر جماعت هـا كـه رابطـه

ج   در درون جماعـت هـا؛ماعت هاي ناهمگون به نمـايش مـي گـذارد متفاوت را بين اعضاي

و سياست تـوزيعي خـود را بـر پايـه برابـري در و صميمانه بوده اعضا داراي روابطي همدلانه

مي كنند  به رغم ارجـاع الگـوي شـهروندي كاميونتاريانيـستي بـه شـهروندي. شهروندي تنظيم

و نابرابرگراي آتني، مك اينتاير از فرهنـگ عمـومي و اختـصاص فـضايل بـه ثروتمنـدان آتـن

مي كند  به نابرابري ذاتي افـراد در دسـت يـابي بـه فـضايل،. والامقامان انتقاد به عقيده او، باور

در ايـن. ويژگي غير تاريخي فهم انديشمندان يونان باستان را از سرشت بشر آشكار مـي سـازد

و تبـديل نداشتند Historicity/معنا، آنان درك درستي از تاريخيت  و بربريـت و گذار از بردگـي

ــه شــهروند ــان مطــرح نبــوديشــدن ب ــراي آن  از ديــد.(MacIntyre 1981: 159-160) كامــل ب

و نيازمند شناسايي ديگران است Taylor/تيلور مي گيرد در.، هويت ما در رابطه با ديگران شكل

مي پذيرفت» شرافت«نظام باستان، شناسايي بر اساس ن؛انجام » كرامت«ظام مدرن، مفهوم اما در

به نظام نخست با تكيه بر مفهوم شرافت، نابرابري. شكل گرفته است و سياسي را هاي اجتماعي

مي  و بهره رسميت در. دانـست مندي برخي افراد را بـا محروميـت سـائرين همـراه مـي شناخت

مي مقابل، نظام دوم با تاكيد بر مفهوم كرامت، برابري همه شهروندان را مدنظر و بـر قرار دهـد

مي فـشرد  و برابري گرا پاي  مـدرن بـه طـور همزمـان بـههامـا دور. سياست جهان شمول گرا

پيامد مستقيم شناسايي هر فـرد بـر. گيري مفهوم اصالت نيز كمك شايان توجه كرده است شكل

اگر سياست كرامـت برابـر. اساس هويت منحصر به فرد او، پيدايش سياست تفاوت بوده است 

و يكساني برابريبر  و اي از حقـوق، مـصونيت سياست تفاوت بر مجموعه؛ها توجه دارد ها هـا

مي شناسايي و گروه هاي هويتي تأكيد كه به افراد و در واقع، بيـانگر ورزد هاي خاص تعلق دارد

تـرين سازي سياست كرامت برابر را بـزرگ به واقع، تيلور همسان. ها با يكديگر است تفاوت آن 

د مي كند مانع .(Taylor 1994:38, 45-47)ر برابر آرمان اصالت قلمداد

 شگري شهروندانكن.1.3

 كاميونتاريانيستي، شهروندان با عضويت در ساخت هاي معنابخش به جمهوري خواهيدر

و داوطلبانه خود را با و كنشگري ارادي و وفاداري كرده و زندگي نيك اظهار تعهد مفاهيم خير

ب و دلدادگي مي گذارندشور ساختار دروني جماعت ها با استحاله از اين رو،.ه نمايش

به بالا  زيرا تجهيز كنش؛ تضاد داردBottom-up Social Transformation/اجتماعي از پايين

به موازات آن، شكل گيري و به ارتقاي احساس مسئوليت فردي در برابر ساير اعضا اجتماعي

كه افراد حق انتخاب خود را در جماعت از دست مفهومي از شهروندي فعال منجر  مي شود

كه فرديت آنان در كنار سايرين به شكل مطلوب شكوفا؛يابندرفته نمي  بلكه بر اين باورند
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و خواست. شودمي و يگانگي فرد با علايق هاي جماعت همبسته، البته اين احساس مسئوليت

و بازسازيدر ادامه نياز به محرك ميمحرك. هاي مداوم داردهاي آغازين  توانند ها

و مانند جذابيت و نژادي، سياسي هاي ويژه جماعت چون اشتراكات جغرافيايي، فرهنگي، قومي

برو بازسازيشودآن را شامل  به نقش سازنده افراد در برهه هاي خاص زماني  ها

بپيوستگي به گونه اي كه رابطه آنان و بيش از هاي گروهي دلالت دارد؛ ا جماعت از هم نگسلد

و اهداف آن احساس كنند به جمع .(Harrington, 1992: 177)پيش، خود را وابسته

 في سلطه فراجماعتين.1.4
افراد به طور مستقيم فضيلت هاي زندگي خود را بر نمي گزينند، بلكه از طريق ارزش هاي

جا. مشترك جامعه تاثير مي پذيرند  وبه واقع، فضيلت هاي معه ليبرالي چـون مـدارا، عقلانيـت

كه براي بنيان گذاشتن سبك زندگي جمهوري كافي بـه  انصاف مفاهيمي كم مايه از خير هستند

افزون تر، وجـود.ندهست، اين مفاهيم خود فضيلت هاي اجتماعي اين با وجود. نظر نمي رسند 

و آزادي هاي اساسي براي افـراد ادعـايي بـيش نيـست، زيـرا در بـسياري م ـ  وارد رفتـار افـراد

مي يابد گروه و سازمان و ثروت كنترل شده ترديدبي. هاي اجتماعي از طريق شبكه هاي قدرت

و نهادهـاي  و فضيلت هاي عمومي بـه خـود جامعـه و تداوم آزادي بسان همه ارزش ها حفظ

و تبـ. اجتماعي بستگي دارد  ديل آن بـه ورود اين سلسله از مفاهيم به گنجينه ارزشـمند جامعـه

و بـدون طـي ايـن مـسير هرگـز   يك فضيلت عمومي تضمين گر پاسداشت همگاني آن اسـت

و در تعاملات روزمـره بـدان به آن حساسيت داشته كه نسبت نمي توان از جامعه انتظار داشت

كه سلطه فراجماعتي نيز نمي تواند براي نيـل بـه ايـن هـدف مفيـده. پاي بند باشند  به ويژه آن

و نتايج مطلوب به بار نمي آورد فايده با و؛شد  زيرا فضيلت هاي مـشترك قلمرويـي داوطلبانـه

و فضيلت ها را دروني كننـد،. ارادي است كه با اين سلطه بيگانه است چه جوامع ارزش ها هر

به تحميل بيروني كمتر خواهد شد  از. نياز در اين تصوير، اتزيوني بـه دنبـال بازيـابي مفهـومي

و منـسوخ جماعت است كه  و تنها بـه سـنت هـاي غريـب با شرايط جهان معاصر انطباق دارد

 . (Etzioni 1995: 1-5)گذشته برگشت نمي كند 

در كاميونتاريانيسم به نوعي سلطه درون جماعتي» سياست خير عامه«، مفهوم اينا وجودب

مي بخشد ها«آنان اين سياست را جايگزين. مشروعيت آفرينيو عدم نقش»بي طرفي دولت

مي كنند در جماعت هاي كاميونتاريانيستي، خيرعامه مفهومي جوهري. آن در زندگي عمومي

كه  مي آيد مي» آيين زندگي«از زندگي به شمار آن. كند جامعه را تعريف اين خير عامه به جاي

 ها تلقي در واقع معيار ارزيابي آن رجحان؛هاي مردم مطابقت دهدكه خود را با الگوي رجحان

به مبنايي براي رده. شودمي بندي عمومي معاني خير در اين فرض، آيين زندگي جماعت
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كه داوري در باره اهميت رجحان تبديل مي به گونه اي يا شود؛ به ميزان انطباق هاي فرد

مردم در برداشت خود از زندگي خوب. مشاركت وي در اين خيرعامه بستگي خواهد داشت

و مرتكب اشتباه مي  سلطه جماعتي مسئوليت آموزش زندگي پرهيزگارانه به شهروندان شوند

به عهده دارد از اين رو، آنان در انتخاب معناي مورد نظر خود از زندگي خوب، دست. خود را

به. كم بدون اعمال مجازات از سوي جماعت آزاد نيستند چنين سياستي ممكن است موفق

به؛شمند شودوادار كردن مردم به تعقيب فعاليت هاي ارز  اما اين موفقيت را تحت شرايطي

يك. آورد كه اين فعاليت ها ديگر ارزشي براي آن افراد نخواهد داشت دست مي اگر اهميت

در. مفيدي از آن كسب كرد فعاليت براي اعضاي جامعه درك نشود، هرگز نمي توان بهره 

ه و گسترش فعاليت بينتيجه، سياست خير عامه دقيقا موجب پيدايش و اي معنا، ضداجتماعي

به واقع، آيا. شود كه اين سياست براي جلوگيري از آن اتخاذ شده بودارزش گريزي مي

را آيين هاي زندگي خوب، اگر در بازار فرهنگي جامعه مدني ارزيابي شوند، ارزش بيشتر خود

كه ارزشمندي آيين نشان مي به ايدئولوژي رسم دهند يا وقتي ي سلطه برتر هاي متفاوت زندگي

نه بين.؟ شايد لازم باشد اين مناقشه را يك انتخاب تلقي كنيمشودتبديل اين انتخاب،

بي كمال و و كمال طرفي، بلكه بين كمال گرايي زيرا روي؛گرايي دولتي است گرايي اجتماعي

سكه نفي كال گرايي دولتي، حمايت از نقش آرمان هاي كمال گرايانه در جامعه مدني ديگر

.)117،127-118: 1376كيمليكا(ستا

 ازنگري در پيش فرض هاي كاميونتاريانيسم راديكالب.2

 كاميونتاريانيستي با جمهوري خواهي برخي انديشمندان بر اين باورند كه سياست اجتماعي

و ستم پيشگي همراه است ديگران نيز پيگيري سياست. عدم تحمل اقليت، رابطه سلسله مراتبي

گ به نقد كشيده اند بازگشت به و تجديد سازمان اجتماعي را . (See; Phillips 1993)ذشته آرماني

اين انتقادها موجب شد تا كاميونتارين هـاي آمريكـايي در پـيش فـرض هـاي كاميونتاريانيـسم 

و تا حد آن را با انديشه هاي ليبرالي حق گرا تركيب كنند  اين بازنگري. راديكال بازنگري كرده

و مسئوليت هاي اجتمـاعي تلفيق«شامل  نفـي سـويه هـاي دموكراتيـك سـتيز«،» حقوق فردي

و فراساختي«و» پذيرش دولت هاي ملي مدرن«،»اكثريت گرايي  » پذيرش ارزش هاي نخستين

كه ذيلاً مورد بحث قرار مي گيرندمي :شود

و مسئوليت هاي اجتماعيت.2.1  لفيق حقوق فردي

و ليبراليـسم در و حقـوق فـردي از كاميونتاريانيسم حمايـت از مـسئوليت هـاي اجتمـاعي

مي شوند  و آموزه دوم بر حقوق فـردي. يكديگر جدا آموزه نخست بر مسئوليت هاي اجتماعي
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مي كند اما در روايت تعديل شده، كاميونتاريانيسم تلاش دارد تا مسئوليت هاي اجتماعي. تاكيد

استيفاي حقوق اساسي خود در جامعـه، نـهو حقوق فردي را در كنار هم بنشاند تا افراد ضمن 

به حقـوق ديگـران نيـز تعـدي نكننـد، بلكـه افـزون تـر  و انصاف تنها بر اساس اصول عدالت

و پيوستگي دلبستگي  در ايـن معنـا،. هاي اجتماعي را الهـامبخش زنـدگي بهتـر خـود بداننـد ها

و واقعي فرديتـي اسـت كـه خـو تشكل و جماعت هاي ارادي تبلور كامل و ها د را خودمختـار

و تداوم پيوندهاي اجتمـاعي اقـدام مـي مستقل مي به حفظ و با تاكيد بر اين ويژگي . كنـد نگرد

و مكمل يكديگر تلقي مي گردند، زيرا حق هـر و ملزوم و تعهدات جدايي ناپذير، لازم حقوق

به آن است و پاي بندي و استيفاي آن مبتني بر شناسايي اين حق براي ديگران .فرد

به طور مشابه، اگر شهروندان نـسبت بـه برخـوداري از خـدمات دولتـي ذي حـق شـمرده

و در مقابل، فـرد نيـز. شوند، جامعه وظيفه دارد تا استيفاي از آن را براي همگان تسهيل كند مي

و خير جمعي آشكار ضرورت دارد تا از حقوق جامعه كه خود را به شكل ارزش هاي مشترك

ب مي و قلمرو هـره هاي، مباحث اين با وجود.ه عمل آورد سازد، حمايت  بسياري در مورد گستره

و مـسئوليت هـاي اجتمـاعي در جريـان اسـت بـراي نمونـه،. يك از دو مفهوم حقوق فـردي

و حقوق فردي در هنگام تعارض بـا مـسئوليت عمـومي تـا بـه كجـا محدوديت هاي آزادي ها

كه در دول كشانده مي  و آيا قدرت عمومي و نهادهاي رسمي تجلي پيدا مـي كنـد، حـق شود ت

به نام مصلحت عمومي افراد را از حقوق خود محروم سازند؟ اين امر نشانگر چـالش كه دارند

و مـسئوليت  ،ايـن بـا وجـود. هـاي اجتمـاعي اسـت اساسي موجود در هم نشيني حقوق فردي

و خدشه ناپذير هر يك روشن  همه،براي نمونه. ده استشدست كم برخي مصاديق انحصاري

و اجبـارآميز افـراديجوامع در زمان تهاجم خارجي مقررات به حضور غيرداوطلبانه  خاص ناظر

و اعمال مـي كننـد، آزادي هـاي افـراد بـا قـوانين راننـدگي در جبهه هاي نبرد با دشمن وضع

مي شود  و معاملات كودكان وجود دارد؛محدود كه مقررات حمايتي فراوان در مورد تفريحات

و آزادي حمل سلاح در بسياري از جوامع در تعارض بـا مي آيند بي ترديد تحديدگر به شمار

و از آن جلـوگيري بـه عمـل مـي آيـد در يكـي از جالـب تـرين. امنيت عمومي انگاشته شـده

و مسئوليت گزارش هاي اجتماعي، راه حلي بر اسـاس حقـوق برابـر بـا ها در باب حقوق فردي

و ميزان خير در دسترس پيشنهاد شـده اسـت گيري از مجموع بهره ايـن.ه شايستگي هاي فردي

.(see; Herrero &  others 1999) راه حل بر محاسبات دقيق رياضي اتكا دارد

 في سويه هاي دموكراتيك ستيز اكثريت گرايين.2.2

يكي از انتقادات اساسي بـه كاميونتاريانيـسم پـذيرش اكثريـت گرايـي در تنظـيم مقـررات

و اجت ماعي است، زيرا اگر بنا باشد جامعه بـر اسـاس قاعـده اكثريـت بـه تخـصيص امكانـات
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شد؛ها بپردازد ارزش از. حقوق اقليت ناديده گرفته خواهد مي توان بـه جلـوگيري براي نمونه

و همچنين غيرقانوني اعـلام كـردن مـذاهبي اشـاره كـرد كـه بـا  و انتشار برخي كتاب ها چاپ

اين سياست تبعيض آميـز بـه طـور رسـمي در نهادهـاي. ناسازگار است ديدگاه اكثريت جامعه 

مي شود  و اعمال به تصويب رسيده نه. قانوني  حكمرانان ستمگر يا اقليتـي بوسيلهاين سياست

و امنيـت عمـومي بوسـيله خودخواه، بلكه  اكثريـت شـهروندان جامعـه بـا هـدف تـامين خيـر

مي ورزندو از اين طريق، آنان به نق شوددرخواست مي از ايـن رو،.ض حقوق اساسي مبادرت

به ارزش ها دانـسته شـود  ، ايـن بـا وجـود.چه بسا پذيرش كاميونتاريانيسم تبلور باور اكثريت

كاميونتاريانيسم در روايت تعديل شده، از اين انتقاد مصون است، زيرا مـي تـوان بـا توسـل بـه

تعيـين قلمروهـاي ويـژه بـراي. ايـه كـرد قانون اساسي حفاظ هايي اخلاقي در برابر اكثريت ار 

و سن راي دهندگان، تحديدي بر امكان آزادي عمل  مرجعيت قانوني اكثريت مانند نرخ ماليات

و حصر اكثريت است  اين امر حقوق اساسي همگان، به ويژه اقليـت هـا را بـه رسـميت. بيحد

ا. شناسدمي وابرتدر اين و كيمليكا بـراي تبيـين حقـوق ويـژه اقليـت هـا ط، تلاش هاي يانگ

. (Young 1990; Kymlicka 1995) محافظت قانوني در برابر اكثريت جامعه قابل تامل است

 ذيرش دولت هاي ملي مدرنپ.2.3

در كاميونتاريانيسم كلاسيك نقش آفريني ديدگاه هاي مشترك افراد را در باب زندگي نيـك

و آن را مـصداق مـسؤوليت سياستگذا در ري عمومي مـشروعيت مـي بخـشد پـذيري اخلاقـي

مي   ملـت بـه-اما به عقيده مك اينتاير، كانون سياست بايـد از سـطح دولـت. داندجماعت ها

و محلي سطوح كوچك او سياسـت را در پيونـد كامـل بـا اخـلاق. تر جماعت ها انتقال يابد تر

د تصوير مي  و از مشاركت سياسي مي كند و محلي طرفداري به نظـر. كندر سطح نسبتاً كوچك

و نمي-دولت«او  كـم دولـت زيـرا دولـت، يـا دسـت؛»تواند باشد ملت مكان جماعت نيست

به معناي واقعي كلمه، يك جماعت باشد  تا. مدرن، نمي تواند از اين رو، اگر خواهان آن باشيم

 افراد در زندگي سياسي خود همراه است، هاي اجتماع ارسطويي را كه با مشاركت فعالانه شكل

و محلـي باشـد . در جهان كنوني تحقق بخشيم، بـه نـاگزير ايـن امـر بايـد در سـطح كوچـك

يييـا كليـساو بيمارستان، دانشگاه، ماهيگيري در ساحل نيوفاندلند، دانشكده اينتاير دهكده مك

مي را جماعت كه در واقع، تنها مكانْ براي شكل اصـل هايي هـم.ي تعامـل سياسـي هـستند داند

هاي مذهبي يا قومي مانند گروه سياسي هاي غير اي جماعت هاي اصلي، گونه اكنون تنها جماعت 

كه سنت- و رفتارها را پـاس مـي فرهنگي هستند  MacIntyre 1994:302-3 ;and Moon)دارنـد ها

1998:556) .

بـه طـور كامـل جـايگزين، پرسش از طرح يك نظام اجتماعي خودسامان كـه اين با وجود

و روابط مسلط اجتماعي  جمهوري گرچه حاميان راديكال جنبش؛شودمناسبات قانوني موجود
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 مدني را به نابودي همه اشكال روابط سلطه آميز قدرت اجتماعي كه در بارزترين شكل خواهي

مي شود، سوق داده است و نهادهاي دولتي جلوه گر در اما انديشمندان برجـسته.در دولت  آن

كه فزون تر، بازآفريني سـاختارهاي نه تنها از چنين خواستي پشتيباني نمي كنند، ايالات متحده،

مي كند  و جايگاه دولت در جامعه ليبرالي تصوير اين تفكر ميان. اجتماعي را در ارتباط با نقش

و عملكرد دولت مدرن تعارضـي  و ساخت  آرمان عدالت اجتماعي جنبش هاي اجتماعي جديد

و شيوه خاص كنش اجتمـاعي اين با وجود. قايل نيست ، آشكار است كه ساخت هاي جماعتي

مي سازد و قوانين رسمي را نيز شديداً متاثر در اين معنـا،. آنها، ساختارهاي بيروني چون دولت

سياستگذاري هاي كاميونتاريانيستي در روايت تعديل شده، بيش از آن كه نوعي قـدرت دولتـي 

و تشكل ها تحت سـلطه متمركز را  كه گروه ها نشان دهد، بر دولت غير متمركزي دلالت دارد

كه كليساها، اتحاديه هاي كارگري،  به گونه اي مي كنند؛ و مستقل عمل و كنترل آن قرار ندارند

مي كنند به شكل گيري سياست ها كمك و سازمان هاي مدني و اندي پين(انجمن هاي نژادي اپتر

1380 :224-219(.

و فراساختيپ.2.4  ذيرش ارزش هاي نخستين

و عدم فراگيري پـاره اي ديگـر ماننـد فارغ از جهانشمولي برخي ارزش ها مانند قتل نفس

و رسـوم معاشـرت اجتمـاعي، ديـدگاه هـاي متفـاوتي در مـورد منبـع نهــايي   چگـونگي آداب

و سـاختارهاي) هـا در بـاور ليبـرال(وظيفـه شناسـي اخلاقـي. هاي جوامع وجـود دارد ارزش

ها(اجتماعي انديـشمندان مكتـب. دو مبناي مهـم در ايـن مـساله هـستند) در باور كاميونتارين

و بر اساس طبيعت خود  به طور ذاتي كه آنان و بر اين باورند مي دانند نخست، افراد را عقلاني

در. تمايل دارند تا آنچه درست است، انجام دهند   انتخـاب هـاي از اين رو، دولت مجاز نيست

و بزهكـاري را در سـاختارهاي اجتمـاعي. آنان دخالت كند اين ديدگاه معمولاً منشاء انحـراف

در مقابـل،. بنـابر ايـن، ضـرورت دارد تـا در جامعـه تغييـر ايجـاد شـود. دهـدمي تشخيص 

و بـر ها طبيعت انساني را تا اندازه اي فراورده ساختارهاي اجتماعي مـي كاميونتارين ايـن داننـد

و از فرهنگ خود تـاثير مـي  به طور اجتماعي ساخته شده اند كه افراد كاملاً در. پذيرنـد باورند

مي شود و فرهنگ عمومي دانسته بي؛اين معنا، طبيعت انساني بازتابي از ارزش ثبات زيرا نسبتاً

و از انعطاف پذيري فراوان برخوردار است  در اين نگرش، فـرض وجـود طبيعـت معـين. بوده

و تفاوت گذاري هاي ناروا منجر مي شود  به تبعيض ها به. براي انسان ها مي توان براي نمونه،

و سياهان اشـاره  و تفاوت هاي نژادي بين سفيد پوستان و زنان تفاوت هاي جنسيتي بين مردان

و سـاختار شـود اين امر موجب شده تا اصل وجود تفاوت هاي طبيعي بـين افـراد انكـار. كرد

.به رسميت شناخته نشوداجتماعي
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و ضـرورت گرچه نمي به طور مستقيم قابل مشاهده اسـت كه طبيعت انساني توان ادعا كرد

و مـوردي ارجـاع داد، امـا جهانـشمولي برخـي ويژگـي  به مشاهده هاي غيرمستقيم هـا دارد تا

و مشابه انسان ها  ع در دوره ها، جوامـ– دست كم در مواردي خاص–نشانگر طبيعت يكسان

و تبعيض نژادي از اين دسته است.و شرايط متفاوت است فراينـد. نگاه منفي جهاني به بردگي

و در مسير قابل پيش بينـي  و كنترل اجتماعي سازوكاري منطبق بر طبيعت انساني جامعه پذيري

و نـابودي اسـت،. آن است  به شكـست هرگونه رفتار اجتماعي مغاير با قوانين طبيعت محكوم

و وسايل ارتباط جمعي در رژيـم مانند منع  و كنترل رسانه ها هـاي روابط جنسي براي كشيشان

و مـورد دوم، در ناپايـداري. اقتدارگرا  مـورد نخـست، در تخلفـات گـسترده جنـسي كشيـشان

ايـن امـر آشـكارا وجـود. هاي تحديدگر در قبال رژيم هاي دموكراتيك تبلور يافته اسـت رژيم

به اثبات مي رساند طبيعت انساني را در روابط . (Etzioni 1996, 163-167) اجتماعي متفاوت

 ياست حمايتيس.3
و تعميـق اگر كاميونتاريانيسم راديكال در تلاش است تا سياسـت خيـر عامـه را بـا تعمـيم

به هويت   كاميونتاريانيـستي جمهـوري خـواهي امـا؛هـاي جمـاعتي بـه اجـرا گـذارد بخشيدن

سي آن، سياست حمـايتي خـود را بـا شناسـايي هـم زمـان در هاي اسا فرضفروكاستن از پيش

و تفاوت سامان مي  مطـرح Olssen/اين شناسـايي، آن چنـان كـه اولـسن. دهدويژگي پيوستگي

بدين لحاظ، او فوكو را كاميونتـاريني كـم. ريشه دارد Thin/ در كاميونتاريانيسم كم مايه؛كندمي

مي  و تفاوت را با مايه و ديگـران. هم سازوگار كرده است داند كه پيوستگي وابستگي بين خود

و روابـط فـردي رسـمي يـا  نزد يونانيان در ارتباط با مسئوليت هاي دولت شهر در خانه، شهر،

مي شد  و خودآفرينشي اخلاقي در جماعت. دوستانه نمايان هايي ايجاد تعادل بين اين وابستگي

و پويا هستند  مي شود كه نامتمركز، آزاد و.حاصل  از اين منظر، مفاهيم متفـاوت، غيـر متعـالي

و موقعيت منـدي ارزش هـا دلالـت دارد و اخلاق بر زمينه گرايي در ايـن. تاريخي از حقيقت

مي خورد كه ويژه عادات انـسان در يـك  و يگانگي با پذيرش عقلانيتي گره فرض، نفي كليت

جمهـوري اين نگرش با روايتـي از البته نبايد غفلت ورزيد كه . (495 ,488 :2002)اجتماع است 

و بـازنگري خواهي مي بخشد و فراساختي اهميت به ارزش هاي نخستين كه  كاميونتاريانيستي

و گوي آزاد در جوامع دموكراتيك به مثابه راهي بـراي تلفيـق دو انديشمندانه را از طريق گفت

مي داند، كاملا متعارض است و تفاوت . مفهوم پيوستگي

ودودر ادامه و تفاوت در سه كاركرد سياست حمـايتي كاميونتاريانيـستي  ويژگي پيوستگي

مي گيرند :سازوكار بازنگري در سياست ها مورد بررسي قرار
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 اركردهاك.3.1
ارايـه«و» حل منازعه درون جمـاعتي«،»پاسداري از مرزهاي جماعت«اين كاركردها شامل

و رفاهي مي» خدمات حمايتي كه توضيح داده : شونداست

 اسداري از مرزهاي جماعتپ.3.1.1

و داراي مي كنـد اين كاركرد در برابر تعرض برون جماعتي از پيوستگي بين اعضا حكايت

و فرهنگي است  تشكيل هويت جماعتي پيش شرط لازم براي اين سياست حمايتي. ابعاد امنيتي

ب» خودي« از ارزش هاي جماعت Policing/پاسداري. است بـه» ديگـران«ا تعرضو رويارويي

و نظم دروني آن ياري مي رساند  و تـشديد. تحكيم اين هويت و تهديدها به پيدايش بحران ها

و روابط صميمانه منجر مي شود پيوستگي تـامين امنيـت. هاي جماعتي بر پايه تعهدات اخلاقي

و حفظ ارزش   شـهروندان داوطلـب در بـستر جوامـع دموكراتيـك، بوسـيله هاي جماعت اعضا

و امتيازهـاي انحـصاري خـود نيـست هرگز نافي تفاوت افراد در ويژگـي و. هـا  ضـرورت هـا

و آرمان بايسته و همـاوايي را پديـد مـي آورد، امـا تـوام بـا آن، ها يا مطلوب ها ها هـم نـشيني

و خودمختاري اعضا ركن اصـلي در هويـت جمـاعتي بـه شـمار مـي آيـد  پاسـداران. استقلال

و نـژادي، Neighborhood Patrols/همسايه و خادمـان Ethnic and Racial Patrols/پاسداران قومي ،

و عـدالت -، نمونـه هـايي از پاسـدار Deacons for Defense and Justice/كليـساها بـراي دفـاع

و ارزش هـاي خـود را از طريـق Citizens' Patrols/شهرونداني  است كه مراقبت از جان، دارايي

.(Harrington 1992: 180-182) رقم مي زنندگردهم آيي هاي داوطلبانه

ل منازعات درون جماعتيح.3.1.2
و گـسترش هويـت جمـاعتي را بـر اسـاس Conflict Resolution/كاركرد حل منازعه  ايجـاد

و تفـاوت و بر حضور هم زمـان دو ويژگـي پيوسـتگي مي سازد ارزش هاي دروني آن نمايان

به قانون جماعت  و پذيرش داوري آن با اختيـار كامـل اعـضا صـورت دلالت دارد، زيرا رجوع

و پاي بندي خـود را بـه ارزش هـاي مـشترك مي و تفاوت، تعهد و آنان با حفظ استقلال گيرد

و مـذهبي دادگاه«. دهندنشان مي  Ethnic and Religious Conflict)» هـاي حـل اخـتلاف نـژادي
Resolution Tribunals)و هويت حفظ ارزش با اتخاذ موضعي دفاعي، درصدد هاي هاي فرهنگي

و قومي  و ايستادگي در برابر يكسان سازي هـاي فرهنگـي بـود–مذهبي هـاي هيـات«. نژادي

بـا هـدف حفـظ ارزش هـاي( در نيويـورك The Jewish Conciliation Boards/»آشـتي يهـودي 

و مذهبي ها«،)فرهنگي ا هدف ارايهب(Community Service Relations/»روابط خدماتي جماعت

به مـسكن، آمـوزش، رفتارهـاي مشورت هاي محلي به شهروندان در منازعات حقوقي مربوط
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و اجراي قراردادهاي دولتي  National Center for Dispute/»مركز ملي براي حل منازعه«،)پليس

Settlement)كميتـــه خـــدمات دوســـتان«،)بـــا هـــدف ميـــانجيگري در منازعـــات نـــژادي

با هدف حل منازعه ها بـه شـكل مـسالمت(American Friends Service Committee/»آمريكايي

.نمونه هايي از تشكيل جماعت در ايالات متحده با راهبرد حل منازعه است) آميز

و كنش و نظام اداري ممكن است در صورت بروز چالش در شيوه اداره ساختارهاي دولتي

حت  و به مواضع تاكتيكي و اقدام قـانوني مستقيم جماعت ها نسبت ي ايدئولوژيك آنها اعتراض

به روابط سلطه آميـز. كنند در مقابل، جماعت ها در تعيين هويت خود به سختي تمايل دارند تا

و كاركردهـاي خـود را در التـزام بـه قـانون اين با وجود. قدرت تن در دهند  ، پيشبرد اهـداف

و حل منازعه. بينندمي به قانون استناد اما در دو راهبرد پاسداري بـه رغـم. نندكتلاش دارند تا

وجود برخي رويارويي ها با مقامات رسـمي در راهبـرد نخـست كـه آن را بايـد بيـشتر اسـتثنا 

و سـو؛دانست و قدرت دولتي در يك سـمت  در هر دو راهبرد، جماعت ها با مقررات قانوني

و محلـي هـا از همـه اقـدامات اين امر بدان معنا نيست كـه جماعـت. هستند  مقامـات سياسـي

و ملـي بـاز و از تلاش براي تاثيرگذاري بر سياست هاي منطقـه اي حمايت به عمل مي آورند

و بـا؛مي ايستند  كه عملكرد آنان در چهارچوب قـانون ارزيـابي شـده  بلكه حكايت از آن دارد

بي طرفي ليبرالي تطابق دارد .(Harrington 1992: 186)اصول فكري حاكم بر جامعه، مانند

و رفاهيا.3.1.3  رايه خدمات حمايتي
كه جماعت ها در آن فعاليت دارند، بـار سـنگين كـارويژه هـاي بسياري از خدمات محلي

و آموزشي را تا اندازه اي از دوش دولت بـر مـي دارد  بـراي نمونـه. خدمات رفاهي، بهداشتي

جCommunity Action Program/»برنامــه عمليــات جماعــت« از ائــتلاف ســه  انبــه اي متــشكل

كه بـر چگـونگي نماينده و ماموران بنگاه خدمات اجتماعي بود هاي نيازمندان، رهبران جماعت

در اين فرض، نيازمندان صرفاً. سازماندهي نيازمندان براي فعاليت در نظام سياسي تمركز داشت 

و از مصرف كنندگان خدمات دولتي تلقي نمي شوند، بلكه تحريك مشاركت همه شـهروندا  ن،

مي گيرد مورد اهتمام جمله نيازمندان  با اين وجود، ارتباط اين برنامه بـا رهبـران سياسـي. قرار

محلي بيشتر در راستاي مشاركت در فعاليت هاي جماعت تعريـف مـي شـد تـا همـسويي در 

 از اين منظر، اشتراكات كاركردي بـر زمينـه هـاي ايـدئولوژيك اولويـت داده. باورهاي سياسي 

و نمايندگي اعـضا بـه كـنش.دشمي سازمان دهندگان جماعت براي ايجاد ساختارهاي مناسب

مي كنند  اگر پيشتر ايجاد جماعت هـا بـراي پوشـش دادن بـه درخواسـت هـاي. مستقيم اقدام

و بهداشتي يا جنبش هاي اجتماعي، چـون حقـوق  و فراگير، چون ارايه خدمات اسكان عمومي

و حقوق مدني سازمان مي  يافت، اين امكان مورد بهره برداري موفقيت آميز قرار گرفت تا زنان
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و كه با ايجاد مراكز جديد، قدرت آن به شكل فعاليتي حرفه اي جهت تقويت هويت آنها درآيد

به خلق هدفمندانـه  و بدين ترتيب، سازمان هاي محلي نفوذ نخبگان محلي را به چالش بكشاند

و وابستگي ها سوق يابند . پيوستگي ها

و ايجـاد علاقـه بـه پي جذب پـذيرش محلـي بر اين اساس، سازمان دهندگان جماعت در

مي پردازند  و به رويارويي با رقباي خارجي نشـست هـاي. مشاركت گسترده در جماعت بوده

مي كرد تا با سايرين به شكل زنجيـره وار ارتبـاط  و جذب اعضاي جديد آنان را متعهد خانگي

تا. برقرار كنند  به نيروهاي راديكال گوشزد كند كـه بـراي Situational/كتيك هاي موقعيتي اتخاذ

به اصولي توسـل جوينـد كـه و شرايط سياسي نبايد انجام تغييرات گريزپذير در زندگي روزانه

بدين ترتيب، تاكتيـك هـا بـر. توانايي آنها را براي عمل در راه پيشبرد دموكراسي محدود سازد 

و مي يابداساس شرايط دگرگون شده .(Alinsky 1971) تجربه هاي جماعت اهميت بسزايي

 توصـيف مـي كنـد؛ بـه گونـه اي كـه تغييـر» غيرايـدئولوژيك«اين امر تشكيل جماعت را

ارزش هاي مردم را هدف قرار نمي دهد، بلكه صـرفاً در صـدد ترغيـب آنـان بـه پيوسـتن بـه

و دسـتيابي بـه  و ايجاد قـدرت بـراي تغييـرات مـوثر  بـا ايـن وجـود،. اهـداف اسـت يكديگر

و طرفداري هاي سياسي در رفتارهاي غير حرفـه اي جماعـت هـا انكارناپـذير جهت گيري ها

.است

هاس.3.2  ازوكار بازنگري در سياست
و تفـاوت بـين جمـاعتي تمركز اساسي در كاميونتاريانيسم راديكال اشتراك درون جماعتي

تف. بوده است  و بـه بيـان ديگـر، سـازوكار اوت ها در درون جماعتاين امر ناديده انگاشتن هـا

اصلاح دروني جماعت ها را به همراه دارد، زيرا پيوستگي جماعتي تاكيد بر ساختارهاي ذهنـي 

و عملـي از  كه با هدف حذف تفاوت هـاي نگرشـي به نمايش مي گذارد و ارزشي مشترك را

د. زندگي نيك ملازم است و ضد موكراتيك رمـز بقـاي جماعـت را در اين نگاه محافظه كارانه

و ساختارشـكنانه  و كنار گذاشتن باورهاي غير ارتدوكـسي پاسداري از ذخاير فرهنگي مشترك

 كاميونتاريانيــستي در روايــت تعــديل شــده، حفــظ جمهــوري خــواهيدر مقابــل،. مــي دانــد

و بازانديشي دايمي بر اساس ملاك هاي جهـان  شـمول ساختارهاي سنتي را از طريق بازنگري

و تفاوت را با بازنگري انديشمندانه.مي داند بر اين اساس، در سياست حمايتي خود، پيوستگي

مي زند  را. پيوند و نقطه اتكـا خـود مي گيرد و گوي آزاد صورت اين بازنگري از طريق گفت

مي دهد و فراساختي قرار و ارزش هاي نخستين .طبيعت انساني

گ كه مي تواند ما را در دست يـابي تيلور اظهار عقيده مي كند و استدلال عقلاني و گو فت

برخي پژوهشگران بـا انتقـاد از ايـن . (Taylor 1994: 23)به يك آرمان اصالت اخلاقي كمك كند
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به عنوان آخرين معيار داوري در مورد عمـل كه تعيين آرمان اصالت اخلاقي رأي، اعتقاد دارند

و جمعي، همواره مبتني بر  به نقطه اتكايي بوده است كـه بـر پايـه گفـت وگـو يـا» باور«فردي

به دست نمي آيد، زيرا گفت وگو پيوسـته عرصـه بـروز شـكاكيتي مباحثه عقلاني در جماعت

مي انجامد  كه سرانجام به نسبي گرايي كه با ايمـان بـه وجـود معيـاري. انتقادي است مگر اين

بـرخلاف ايـن ادعـا، اخـلاق اصـالت ). 290: 1384تقي لـو(برتر از دام نسبي گرايي خلاص شويم 

 كاميونتاريانيـستي سياسـت جمهـوري خـواهي زيرا؛تيلوري فاقد توانايي براي نقطه اتكا نيست 

حمايتي خود را با اتكا به پيش فرض هاي نسبي گرايانه بنا نمي كند، بلكه پذيرش ارزش هـاي

و فراساختي راهي براي خروج از اين بن بست است .نخستين

بر فرايندهاي اجتماعييرگچ.4 ي فرايندهاي سياسي
و جمهوري خواهيدر  مدني، فهم اعضاي جوامع دموكراتيك از شهروندي صرفاً بر حقوق

مي» عنصري اخلاقي«ها وظايف قانوني استوار نيست؛ بلكه آن اين امر. يابند نيز در شهروندي

ك گيري از آن،ه با بهرهنشانگر وجود يك ميراث عمومي يا راهي براي زندگي مشترك است

و وظايف شهروندي را تعريف نمود مي خواهانه بر اساس مفهوم جمهوري. توان حقوق

كه شهروندي، شهروند كسي دانسته مي و تصميم«شود در گيري از طريق مناظرات هاي سياسي

ميي جامعه گيري آينده تعيين جهت اين از . (Miller 1995: 443)» كندي خود نقشي فعال ايفا

به اتخاذ مفاهيم خير منطبق با آيين زندگي جامعه ترغيب  منظر، دولت كاميونتاريانيستي مردم را

ميكرو تشويق  و از اتخاذ مفاهيم مخالف با آن نهي بنابر اين، اين دولت دولتي.ندكده

كه يك رده كمال مي بندي عمومي از ارزش آيين گرا است بر. كند هاي مختلف زندگي ارائه

و زبان مشترك، تنهاس كمالاسا گرايي دولتي، جامعه انساني به دليل بهره مندي از تجارب

و جماعت ها مي توانند در درون آن، ارزش هاي خود را كشف كرده چارچوبي است كه افراد

به خودفهمي مشترك نايل آيند و رقابت از اين رو، مكان هاي.و از طريق فرايند گفتگو، نقد

ه سازمان و فهم بخشي از كيستي فرد ياري مي رسانديافته به درك .مگاني

و فرهنگي مشترك چيزي است كه مشاركت در اعمال زباني از ديد انتقادي، درست است

اما اين؛سازد كه افراد را به اتخاذ تصميمات هوشمندانه در خصوص زندگي خوب قادر مي

به جاي سازماندهي از طريق معاشرت آزاد  افراد، به وسيله حكومت مشاركت چرا بايد

و و انجمن هاي كوچك سازماندهي شود؟ جوامع كوچك تر از كل اجتماع سياسي، گروه ها

مي و كاوشگرانه«توانند مجامع مناسب تر براي انواع بزرگ كه»انتخاب هاي ارادي اي باشند

و تفسير احتياجات اصيل هر فرد است بر. شامل ارزيابي خير اي اهميت يك فرهنگ مشترك

و فزون تر، اهميت تشريك تجارب براي ارزيابي معني گزينش از هاي معنادار فردي دار فردي
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و لوازم اجتماعي خودمختاري فردي را انكار آن گزينش ها را هرگز نمي توان ناديده گرفت

بر. كرد به جاي فرآينده هاي اجتماعي و تجارب است كه نقد اساسي تفسيري از اين فرهنگ

كاميونتارين ها پديده هاي اجتماعي را در قلمرو سياست. سياسي استوار استفرآيندهاي 

و تداوم ارزش مي دهند كه فرايندي آزاد دولتي قرار هاي ذاتاً اجتماعي را از سازوكار اصلي آن

و. سازندو آگاهانه در درون جامعه است، خارج مي و ابزار قهريه تأملات اقتدار فراگير

ميتفكرات مشترك را از .)128-130؛118-1376:119كيمليكا(سازد ماهيت آن تهي

 نتيجه
 كاميونتاريانيستي با اتخاذ سياست ميانه روتر، طرفداري از پايگـاه يكـسان جمهوري خواهي

و سياسي اعضا را در چهارچوب تنظيم مجـدد ارزش هـاي اساسـي جامعـه اخلاقي، اجتماعي

مي كنند  و بـه دور از از ديد آنـان، ايـن سياسـت. تعريف اجتمـاعي در فراينـد گفتگـوي آزاد،

و بدين ترتيب، ويژگي برجـسته جماعـت هـاي جديـد وجـود  مي گيرد هرگونه تحميل شكل

و تفاوت است  و در اين فرض، نقش آفريني جماعـت. توازن معنادار بين پيوستگي هـاي ارادي

ط؛داوطلبانه پيوستگي اجتماعي را تضمين خواهد كرد  و جوي بيعـت انـساني راهـي اما جست

بي عدالتي  و درك درسـت از طبيعـت. ها فراروي ما مـي گـشايد به سوي پرهيز از نابرابري ها

و تـاريخي را در فراينـد تحقـق  و عقلايي سـاختارهاي فرهنگـي انساني بازسازي انديشمندانه

و تحميل گر امكان پذير مي و بهره مند از مناسبات غير تبعيض آميز . سازدجامعه اي عادلانه

و طبيعت انساني را اين گونه تصوير كـرد كـه ويژگـي مي توان ارتباط بين كاميونتاريانيسم

و مناسبات حاكم بر جامعه  و پايداري روابط اجتماعي به ثبات دگرگون ناپذيري طبيعت انساني

مي كند  را. كمك و راهنمايي هاي اخلاقـي و بندهاي اجتماعي كه قيد اين امر بدان معنا نيست

ضرورتاً بايد فارغ از انتخاب هاي عقلايي به رسميت شناخت، بلكه حكايت از آن مي كند كـه 

و  و تـداوم و بالنـدگي و هم مـسئوليت هـاي اجتمـاعي لاجـرم بـراي رشـد هم حقوق فردي

ايـن مـساله مـا را بـه نقطـه. پيوستگي نيازمند بهره گيري از ويژگي ممتاز طبيعت انـساني انـد 

و كليد معما  مي سـازد اشتراك و كاميونتاريانيسم رهنمون بـدين سـان، ملاحظـات.ي ليبراليسم

مي خورد  به واقـع، نبايـد. جمع گرايانه كاميونتاريانيستي با ملاحظات فردگرايانه ليبراليستي گره

مي شود، زيـرا در به لحاظ نظري آسان جلوه گر كه تفكيك اين ملاحظات صرفاً غفلت ورزيد

چه بسا تركيب ها زندگي عملي ما با جوامع  ي متفـاوت از آن را بـهي گوناگون روبرو هستيم كه

.نمايش گذاشته باشند
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